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  چکیده 
، تنهـا  خود ۀایران در تاریخ گذشت ادبیاتاگر  .اي درخشان و غرور انگیز دارد شتهبی گمان گذی، شعر فارس

بـه  حافظ را در دامن خود پـرورده بـود،    سعدي و، مولوي، خیام، نظامیسخن سرایانی همچون فردوسی، 
تنها به همین ¤ ایران ۀاین در حالی است که افتخارات شعر گذشت اما .قابلیت ارج گذاري داشت شایستگی

گوش برخی از همان شـاعران  هاي  بود که پرده مؤثّرآنقدر فریاد بلند نیما،  .شود هاي بلند محدود نمی هقلّ
پرویـز ناتـل    :شاعرانی همچون بنابراین .هاي آنها را در هم شکست تگرا را لرزاند و اندکی از جزمی سنّت

ي شعر ري از جریانهاي نوگراپذی تأثیربا ... حسین منزوي و ، مهرداد اوستا، حسین شهریار ، محمدخانلري
ازین رو  .جربه شدتاي  هدر قالبهاي شعر فارسی نوآوري کردند و فضاهاي تازاي  ههر کس به اندازمعاصر، 

از حیـث سـاختار    ،تی پس از انقلاب اسلامی با شعر کلاسـیک به تطبیق و بررسی شعر سنّ ،در این مقال
  .پرداخته شده است
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 مقدمه

هـر  . شعار آغاز شـد و بانـگ آزادي را در خـاوران جهـان سـر داد      اصولاً انقلاب ایران با شعر و
 ادبی است که تجربۀآورد و در امتداد همین  می جدید ادبی را به همراه خودۀ یک تجرب ،انقلابی
انقلاب  ادبیات. سیدتوان چشم انداز آن انقلاب را به تماشا نشست و به مرزهاي شناخت آن ر می

 تجلّیو ها  الهی بود که روشنگر فراز و نشیبهاي  و آرمانها  ز ارزشتمام نمایی ا آیینۀاسلامی 
حلقـۀ گـم   به عنوان  ،انقلاب اسلامی. تواند باشد می ایران ملّتگاه افکار و احساسات و عواطف 

ادبیـات ایـران بـه    عطفی در تاریخ  نقطۀ ،سیاسی ـ اجتماعی پس از مشروطه نیز  تحولات شدة
دگرگونی یا دگردیسی در سـاختار شـعر و پـی    . و تبلور نوزایی زبان و اندیشه است آید شمار می

حضوري دیگر را در این صحنه براي شـعر  تفکّر، جویی از باورهاي به دست آمده در محتوي و 
اجتماعی در محاق سانسـور  هاي  بر اثر ناهمواريها  مدتهایی که  طغیان اندیشه. رقم زده است
و هـا   کم رنگ شدن برخی از ارزش، جدید مخاطب از شاعر انقلابهاي  طالبهم، فرو رفته بودند

ترجمـه و گرتـه   هاي  ادبی نوپا در کنار فراوريهاي  خلاّقیتشعورمندتر و هاي  جایگزینی ارزش
ادبی از سوي بزرگان شعر و ادب در گوشه و هاي  سنّتبر حفظ برخی  ، تأکیدزبانیهاي  برداري

هر  .افی را به روي مردم این روزگار گشوده استشفّهاي  پنجره، ایران کنار سرزمین فرهنگ خیز
بارها و بارها زاییده و پوست اندازي کرده یـا از   تحولاتفارسی این  ادبیات تطورچند در تاریخ 

 ـ، ادبیات انقـلاب اسـلامی   اما، درون خود زایشی نو را شروع کرده است ویژه شـعر نبـوغ آمیـز    ب
نگرش آرمان گرایانه که  .زنگرهایی ژرف تر از دیگر دوران زندگی ادبی استوجودش نیازمند با

یک سو وقایع نگاري و سوي ، دوسویه داشته باشدهاي  مناسبت، مردم و اجتماع اندیشۀبا روح و 
از نظـر مقطـع   . ارزشـمند انقـلاب  هـاي   دیگر واقع نگري همراه با فرا اندیشی در حضور یادمان

بنیـادي  ، در مکانی از جغرافیاي جهانی قرار گرفته است که زندگی بشـر انقلاب اسلامی ، زمانی
هنر و ، صبغه و معنایی تازه گرفته اند و به تبع آن، اشکال و مفاهیم همۀنوتر را بنا نهاده است و 

مهـم در پـذیرش برخـی     نکتـۀ  ادب نیز از پذیرش شکل و محتواي جدید ناگزیر شـده اسـت و  
خود  هاي دیرینۀ سنتّویژه بر مؤثّر، و ببوده اند تا  متأثّرست که براي شرقیان که بیشتر ها شیوه

زیـرا در جبـر    .متـأثّر بوده اند تـا   مؤثّربسیار سخت تر است تا غربیان که بیشتر ، اند تکیه داشته
، شرق و غرب وجود داشـت هاي  تمدنکه اندکی پیش از انقلاب اسلامی در ، امتزاج و اختلاطی

توانند اصالت  می این بود که چگونه، شد می را شامل اهمیتنهایت ها،  آن چه براي مشرق زمینی
همچنان که براي شاعر و ادیب ایرانی . خود را در این برخورد ناگزیر و اجباري مصون نگاه دارند
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هاي  هبارها از تماشاي قلّ، نیز که چنان فرهنگ گسترده و عظیم را در پشت سر داشته و چه بسا
ها  ر مسیر این اختلاطخود را دۀ دوگانشخصیت بسیار دشوار بوده است که ، آن به شگفتی افتاده

. درخشان او بوده است در کالبد جدید فرو رود گذشتۀت و نژاد ن قومیأچنان که در شبشناسد و آن
جهان معاصـر   آگاه و فرازمند به امروز و به، خود را درك کند و با بینش انسانی موقعیتآن گاه 

روح فرهنـگ   ،تا آن جا که از دیدن قالب جدید و جوان اثـر او ، بنگرد و با زبان او سخن بگوید
 فارسـی  ادبیـات امروز که بیش از هزار و دویست سال از عمر پر حجم . باشد تجلّیگذشته نیز م

. ن هستیمما شاهد استواري و فخامت بنیادهاي ادبی کهن در اشعار فارسی کشور ایرا ،گذرد می
 ـ ۀتوان به هم ـ نمی این نکته نیز باشیم که در یک چشم اندازمتوجه از سوي دیگر باید  ات جزئی

 شاعر انقـلاب دیگـر حوصـلۀ   ، آن چه چشم انداز دارد این که. انقلاب دست پیدا کردة ادبی دور
 ـ  ، رات دیرپاي گذشته را نداشته استو تصو تأمل بـراي  ، رخ نمـوده اي  هبلکه در هـر کجـا حادث

بازتاباندن احساسات خود نسبت به آن وقایع قد برافراشته و با این زبان و اندیشه به جنـگ بـا   
ادبیات انقلاب بـه منزلـۀ روح و جـان    گوییم که  می این را از آن جهت. سرنوشت پرداخته است

، ینگویاتر، پیوسته زندگی کرده است و به عنوان صادق ترین می چه به وقوعدر آن) شعر انقلاب(
. ایسـتاده اسـت   تطور بر خطّ» راست قامت«چنان ه ترین سند موجود از آن دوران همو پسندید
کـه یـک وظیفـه    ، ننه به عنوان یک تفنّ، این عصر از زندگی شعر ادبیاتپرداختن به ، بنابراین

  . شود می قیتلّ

  ساختار
. اسـت  ادبیـات  اولآشنایی با اصـطلاحات مرسـوم و متـد   ، نخستین گام در تحلیل یک اثر ادبی

 بیان و اندیشه را نیز به خواننده ارائـه  گاهی طرحی جامع از، آثار ادبی در نگاه به ساختارۀ مطالع
در ساختار آثار ، مصالح. است تأملو  دقتّاز زوایایی گوناگون شایان ، به صورت اثر توجه. کند می
عریفی جامع و مـانع از سـاختار داشـته    ت، اگر بخواهیم بنابراین. نقشی کم از خود اثر ندارد، ادبی
جملـه   و سایر اجـزاي سـازندة   واحد گفتار، واژگانتخیل، به ابزاري چون زبان  ، ناگزیریمباشیم

رد ذهن انسان هم به نوعی کشناخت ساختار و کار پروازانه تر،طرفی، در بینشی بلند از . بپردازیم
 تحـولات و هـا   د فرهنـگ ن شناسی و تجدانسا حتّی. در این زندگی و حرکت پویا دخالت دارند

. ة داستان، رمان و شعر دخیل باشددر حوز، تواند در تعریف ساختار ادبی ی، ماندیشه در جامعه نیز
  :گوید می بابک احمدي. ع استات متنونظری، از نظر ریشه یابی ساختار شعر
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، آمده است» شناخت ساختار ادبی«به معناي  Poetikosونانی واژة یاز  Poeticsاصطلاح «
 »ساختن زیبایی شناسیک«، آن معناي خاص و رسد می »ساختن«به معناي  Poesisکه تبارش 

برنـد   می کاریعنی شکل عربی واژه را به » وطیقاب« واژةبرابر آن ، در فارسی کلاسیک. باشد می
زرین دکتر عبدالحسین (» شعر فنّ«، »ريشاع«در فارسی امروزي آن را  ، اما)ابن سینا، فارابی(

ایـن برابرهـا   . ترجمه کرده انـد ) دکتر فتح االله مجتبایی و سهیل افنان(» هنر شناسی«و ) کوب
هرگونه  دربارةشود و  نمی به هیچ رو به شعر محدود poeticsباید دانست که  اما... دقیق نیست 

... اشی و نقّ Poeticsیا از ، سینما Poetics ازاز این رو امروز  .رود می بیان و سخن هنري به کار
سنجش سخن ادبی یا نقد ... .است... و ، نقّاشیسینما» هنري نظریۀ«کنند و مقصودشان  می یاد

نیـز   ادبیاتپژوهش تاریخی فزون بر پژوهش و بررسی متون ادبی، ادبی که موضوع اصلی آن ا
   )51: 1378، احمدي. (است »شناخت ساختار ادبی«در یک کلام موضوعش، هست
رسـد   می به نظر. شود می این ناخودآگاه ترین تراوشات ذهن آدمی در کالبد شعر ریخته، اما

همین کلام موزون و آهنگین باشد که صاحب نظـران علـم و    سخن،زیباترین پیراهن به قامت 
، زیبـایی شناسـی  ، زبان شناسی، ادبیهاي  ادب را به خود علاقه مند ساخته است و اغلب مقوله

یک اثر  مطالعۀ این که،از همه مهمتر . ت پذیرفته اندحول محور شعر ظرفی... ایقاع و ، موسیقی
ادبی جداي از مناسبات آن با نظام ادبی ممکن نیست و برخی از اهل ادب ساختار و شـکل اثـر   

ساختار ، ارگانیک اصطلاحات شکل و فرم، دیگراي  عده اما. کرده اند تصورادبی را در یک معنی 
هـاي   فرمالیست توجه،قابل  اهمیتبه سبب همین . ا معنی کرده اندمجزّاي  هو عناصر را به گون
هاي  ساختار شعر را نخست از زوایه... میشل فوکو ، یاکوبسن، چون شکلوفسکی معاصر، کسانی

مورد مطالعه قرار کارکرد نحوي و واژه شناسی ، ریخت شناسی، قواعد وزن، گوناگون واج شناسی
  )51: همان( ».شکل خارجی براي شاعر در حکم محتواست«معتقدند  ها حتّی این .داده اند
 ـ«در کتاب  بزرگ عرب، چون ابن قتیبۀ دینوري،در آثار نویسندگان » صورت اثر« عر و الشّ
شـفیعی   .طلبـد  مـی  فراتر از این مقـال اي  هدارد که حوصلاي  هجایگاه ویژ نیز،و دیگران » عراالشّ

یکـی شـکل   : دو شکل یا قالـب و صـورت دارد  ، هر شعر«: کدکنی در این مورد نوشته است که
و ابیات با یکدیگر به اعتبار قافیه و ردیف و گاه ها  ظاهري است که عبارت از طرز ترکیب مصرع

یا  »شکل درونی«ۀ لأدیگر مس. گویند می ...غزل و قطعه و ، همان چیزي که به آن قصیده. وزن
. رم ذهنی آن است که عبارت است از پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در ترکیب عمومی آنف
زیـرا  . نماید می متفاوت از شکل ما ساختار، چیزي عقیدةبا این وصف به  )104: 1373، رستگار(
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 اندیشۀبدانیم که شاعر محتواي اي  هقالب از پیش تعیین شد، شکل مکانیکی، اگر منظور از شکل
هاي بسیاري داریـم از   ونهنم. بوده است توجهقدیم بسیار مورد  ادبیاتدر ، ریزد می آن خود را در

  :که در وزن عروضی و شکل قافیه یکسانند  این نوع
  :عرا بهاراز ملک الشّ

  اي دیــــو ســــپید پـــــاي در بنــــد 
  

  )156: 1380بهار،(اي گنبد گیتی اي دماوند 
  

از این نمونه نیز . یابد می و به تدریج رشد و کمال زند می که از جایی جوانه، و شکل انداموار
بنـابراین  . شاملوخوان، عقاب خانلري، آیدا در آینۀ اۀ مثل کتیب. در شعر نوي فارسی فراوان است

کـه از   هستند) stracture(ساختار  زیرمجموعۀ، و قالب) organic(توان گفت شکل انداموار  می
قی ساختار شعر است که مبانی نقد شعر قدیم و جدید تلّ همین تفاوت در نحوة. پذیرد و میآن عض

همان که بحث پرشور محافل ادبـی  . سازد می شده است و پذیرش یک تعریف خاص را مشکل
  . اد و جوان ماستامروز بویژه شاعران نقّ

آییم، بایستی به تعریف قانع کننده نایل اي  هاین که در این توضیحات به نتیج ، برايبنابراین
  :شکل و بافت در شعر بپردازیم، ساختار پدیدةسه 

  شکل و بافت، ساختار
یابد م نهایی دست میساختار آن چیزي است که شعر سرانجام در شکل آن به تجس ر و این میس

و هـا   تناسب صامت، بافت لفظی، وزن، تصویر :مگر با همراهی مجموعه عناصري چون، نیست
شعر باید از حیث «: گوید می نیما. کنند می را کامل فرم قوي،که در یک انسجام ... و ها  مصوت
 ».زیادي چیزي غیـر طبیعـی در آن نباشـد   ، اگر وزن به هم بخورد .یک نثر وزن دار باشد، فرم

به دنبال عواملی باشیم کـه جـدا   بایستی در ارزیابی شعر  بنابراین، ما )263: 1362زرین کوب، (
 ـ ، واژگـان ، آواها(زبان  :عناصري مانند. باشدنشان از روند تکاملی آن محال شد لیف أصـورت ت

 ساختار شعر را سامان، هنريهاي  خلاّقیتتقارن و سایر ، تقابل، که از طریق تناسب... ) سخن و 
ی کـه  کلّیت .است کلّیتبیان یک  ،ساختار«: گوید می در تعریف ساختار» ژان پیاژه«. بخشند می

  )315: 1374، احمدي( ».ستگی انداجزاي آن داراي هماهنگی و همب
صورت شعر از این جهت ضرورت دارد که بدانیم شاعر در انتخاب و گسترش واژگان  اهمیت
ها در فرایند هم نشینی و محور جانشینی براي انتقال پیام به مخاطب تـا چـه حـد    و ترکیب آن

دیگر » خود«بدلی خود خرق عادت داشته باشد و  کند، در شکل می ق بوده است و اگر تقلیدموفّ
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شـاعر   .موهبتی هنري است، شاعري«: ارسطو معتقد است. شعرش را به هنرمندي خاص بنماید
  )73: 1377امامی،( ».درك کند، کشدهایی را که به تقلید میها و عذابباید رنج

  ملاحظات نظري
) مـانی (میرزا آقا عسکري  )قالبة زیر ماد دهخدا، ك،.ر. (داند می را به معنی کالبد دهخدا، قالب

... توانـد زیبـا کنـد     مـی  را فـرم هـا   بی خود ترین موضوع: گوید  می در بحث نوگرایی شعر نیما
  )137-8: 1361، عسکري(

در آغـوش   فارسـی، شعر دیرین . شود می هیچ، »بی فرم«ها،  عالی ترین موضوع به عکس
 بنابراین،. ماندگار و ایستاده شده است، پایدار پیشینهاي  بحرها و ارکان عروضی و برون بافت

، عاشـقانه ، حماسی، عرفانیهاي  کار مایه در برگیرندة. شعري است اندیشه گرا و درون مایه گرا
پیرو ، در شعر کهن فارسی درونه، با این همه .داستانی یا سیاسی، بزمی، رزمی، تاریخی، فلسفی

ترجیع بند ، غزل، قطعه، )رباعی= چهارتایی(چهارینه ، که بگذریماز قصیده و مثنوي . برونه است
باید ، را برگزیندها  هر کدام ابیات نسبتاً ثابتی دارند و شاعر هر یک از این شیوه، ط و غیرهو مسم

شاعر ، براي نمونه. بسته شود، سخنش را چنان کوتاه و فشرده کند که با بسته شدن برون بافت
در ، در این چـارچوب . دم دست خود را در چهار مصراع بگنجاند ته کار مایۀتوانس رباعی سرا نمی

قافیه و ، وزن، یعنی. کرده اند می دیگر نیز بوده اند که آزادي شاعر را کمترهاي  و آیینها  بایست
خـود را  هـاي   و درون مایهها  واژه، ردیف نیز شاعر را وادار کرده تا در همان تنگناي برون بافت

یـا برخـی از    گنجـد  ها در این یا آن وزن عروضی نمی روشن است که بسیاري از واژه. بگنجاند
نیـز در قصـیده و   » ردیـف «. ي نداردمایۀ شعربا این یا آن درون اي  ههم خوانی شایست، قوافی
یی را بگزیند تا بتواند ابیات خود را در پایان ها و گزارارهها  دارد واژه می شاعر را وا، پیشاپیش، غزل
کـه از زیبـاترین کارهـاي    ، پیري شاعر ةرودکی در قصید. برساند از پیش برگمارده» ردیف« به

که فعل بایـد  ، جمله چنان استة ساز وار، در واپسین بیت. را برگزیده است» بود«ردیف ، اوست
موجـب شـده اسـت کـه     ، پیـروي از ردیـف   ، اماشد می آورده» است«در زمان حال و به صورت

  .زمان گذشته و به صورت بود به کار گیرد فعل را در، رودکی
  :اند نخست و پایان قصیده چنینهاي  بیت

  مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود
  کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

  

  بل چراغ تـــابان بـود ، نبــود دنـــدان لا
د (عصا بیار که وقت عصا و انبــا بـود   ـو ب(  

  

)65: 1372،خطیب رهبر(  
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فرم و ساختمان شعر را ، کند و با شکستن الگوهاي عروضی می کار پرخاش ةبه این شیونیما 
 هر وقت شعري را از قالب بنـدي نظـم خـود سـوا    «: نویسد می نیما. آورد می به خدت محتوا در

کرده ام که شعر فارسی را از حـبس و قیـد    من این کار را. تأثیر دیگري داردبینیم  ، میکنیم می
انداخته ام و حالت توصیفی بـه آن داده   آن را در مجراي طبیعی خود. وحشتناك بیرون آورده ام

  )63: 1364، نیما. (اساساً فهمیدم که شعر فارسی باید دوباره قالب بندي شود... ام
، بـا ایـن همـه   . انی اسـت سام، داراي ساختمان درونی باز رودکی نیز» پیري قصیدة«حتّی 
توانند کاستی پراکندگی درونی و گسیختگی ساخت در شعر کهـن مـا را در سـایه     نمی استثناها
کوشش او . انگیزد می نیما را بر ، توجهفارسی گذشتۀساختار آشفته در برخی از شعرهاي . بگذارند

یا چشم (آشیل  نیما، پاشنۀ. آید او به شمار می تئوري مهمهاي  از بنیان، براي پشت سر نهادن آن
، در شعرهاي پیشینش بویژهخود و سیار هوشمندانه شناخت و به نوبۀ شعر کهن ما را ب) اسفندیار
بی آن که به ، توان تصویرها یا پاساژها را جابجا کرد نمی که در آنها آفریداي  هپاکیزهاي  نمونه
بـه ایـن   ، در شعر کهـن ها  ا بن بستبیان و بررسی کاستی ی. زیانی جبران ناپذیر وارد آید، شعر

نه براي بی ارج کـردن آنچـه در زمـان    ، خاطر است تا دلایل دگر گشت تداوم راه روشن شوند
  )141: 1361، عسکري( ».خودش در اوج بوده است

 )150- 52: 1380شمیسـا،  (ها و مکتب پـراگ   ریشۀ ساخت گرایی در خارج از ایران به فرمالیست
، حسینیسید(ها  و فوتوریست) 173-74: همان(ها  و پس از آنها نئوفرمالیست. پیوند خورده است

ساخت گرایی در هر یـک از ایـن   . شده اند متأثّرهم  بودند که بعدها از نقد نو )64-661: 1378
سـاخت  ) هـا  الیسترمو برخی نئوف(ها  مثلاً به نظر فرمالیست. شود می مکاتب به نحوي شناخته

زبـان   کلّیآنها با طرح  رابطۀدرون جمله و هاي  تک واژه ، روشی است براي کشف رابطۀراییگ
)La Lang ue ( در مقابل)La Parole ( ساخت گرایی بین کلّی، به طور . است مشخصّکه زبان

جدیـد زبـان شناسـی    هـاي   از قبیل بدیع و بیان و عروض و قافیه و یافته ادبیات سنّتیمباحث 
  :گوید می براي نمونه وقتی شاعر معاصر. وجود آورده است ائتلافی به

  وان نــاوك بلنــدك دلدوز مـن تــویی     همچون دل نشانۀ نگاهم به تیر تو است
  

)20: 1378، موسوي گرماوري(  

در مقایسه با واژگان . درخشد می »بلندك« واژةدر ه، آن چه سبب بر جسته شدن زبان گردید
در . در مثنوي مولانـا » طوطیک«آمده است مثل  می بعد از اسم، مترح» کاف«گذشته که مثلاً 

است که شاعر ) کاف(آوردن واك ، توان گفت تنها هنر نوپردازي شاعر در ساختن واژه می اینجا
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، وضع آن بر کل شعر را اراده کـرده اسـت   تأثیردر  سنّتیبحثی فراتر از عروض ، در این رهگذر
عل، مستفعلن، مفاعلُ، مستفعلن، عولُ فاعلات مفاعیلُ فاعلنمف گرنه از نظر بافت و وزنو ) مفا(، فَ

ة بـه شـیو  ، ن اخرب مکفوف محذوف اسـت بحر مضارع مثم= مفاعلن ، فعلاتن، یا لاتن مفاعلن
فات که با آوردن یک واج بتوان این گونه تصرّ. م همان صورت کلاسیک را داراستشاعران متقد

  :آید می جدید در قالب کلاسیک به شماراي  هشیو، قرار دادعاع شعر را تحت الشّ کلّ
  منــــم هـــا  دیگــــــرستان  کوچـــــزاد

ــنم  ــتان مـ ــت خوابسـ ــاش دشـ ـــره پـ   نقـ
ــان   ـــّا فشــ ــدة شفــ ـــور دارد خنــ   نــــ

  

  )20: 1378عزیزي، (منمها  ســوترستانساکن آن 
  )143: همــان(منـــــم آفــــتابستانآبشــــــار 

  )52: همـان (عفــتّ بافشــان  هـاي پـاك    جامه
  

سیاسی ی، تاریخ، شرایط اجتماعی ۀباید بگوییم این است که مجموع، در تتمیم بحث ساختار
در زمـان و مکـانی   اي  هشـود کلم ـ  می باعثنیز و فیزیولوژیکی حکم فرما در هر زمان و مکان 
ع سـبب  ، عاملی است که گریز از خویش«. خاص ادا شود که در شرایط دیگر متفاوت باشد تنـو 

که شاعر با ایجاد چنین فضایی قصد اي  هبه گون، تماعی در شعر مدرن گردیده استصداهاي اج
این پدیده  .دارد چند گونگی رفتار را در خود و اجتماع خویش به صورت یک هستی واحد در آورد

بیان آزاد ، شعر« :به نظر الیوت. الیوت در نقد نو بوده است. اس. بزرگانی چون تی توجهنیز مورد 
بلکـه فـرار از   ، نیسـت  شخصیت شاعرشعر بیان  .بلکه فرار از احساسات است، نیست احساسات
  )232: 1378، مقدادي( ».است) شاعر( شخصیت

زیرا سـعی بـر   ، کند می همیشه آن را مکتوم، که زبان شناسی نظام مند اي است هو این نکت
آلمـان را  هاي  آراء رمانتیک، پردازان انگلستان نظریهاز » کوله ریچ«. حفظ همسانی ساخت دارد

ایـده آلیسـت   (که از شیلینگ آلمانی  وي در نظریۀ خویش. انتشار داد» واحد سازمند«، در قالب
درسـت همـان   . ساختار شعر را به گیاهی زنده تشـبیه کـرد  ، الهام گرفته بود) پایان قرن هجده
گیـرد و در   مـی  و خاك را از خورشید -و چه بسا متضاد -و موارد مختلف اجزاء، طوري که گیاه

به طـوري کـه تمـام آن اجـزاء گونـاگون در      ، آورد می اندام خود به صورت واحد و هماهنگ در
آن  آیند و اگر بخشی از گیاه جدا شـود کـلّ   می ی سازمند درکلّیتچارچوب اندام گیاه به صورت 

 هـان خـارج را  بی جـان و متنـاقض ج   ، تصاویرخود تخیل قوةشاعر نیز به مدد ، بیند می آسیب
به طوري که همان عناصر  .رساند می گیرد و آنها را در قالب اثر ادبی به وحدت و هماهنگی می

یابنـد و   می در وجود یکدیگر معنا، یافته ، حال در چارچوب اثر ادبی سازگارمتناقض جهان خارج
زگی ساختار چه تاآن) 317: همان( .شود ساختار شعر می باعث صدمه به کلّ، جدا کردن هر عنصر
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هاي  استفاده از جمله، مضامین، تعبیرات، نوپردازي واژگان: زند هاي کلاسیک دامن می در قالب را
ایجاد روابط پارادوکسیکال در شعر و ، ...ویل به صفت یا قید و أبهره گیري از عبارات ت، معترضه

آن هم در شعر اندکی از شاعران پس از انقلاب ، یی کمیاب و نوساختهها نهایتاً سود جویی از وزن
  . علی بهمنی و دیگران است محمدچون بهبهانی و 

دقیق و کامل آن  رت گرایانۀ یک اثر ادبی، مطالعۀبدیهی است نخستین گام در تحلیل صو
را هـا   و معناي اصـلی و ضـمنی واژه   هاي ویژه انجام پذیرد تکه با حساسیاي  همطالع. اثر است
مفیدي را براي فهم محتـوا و مفهـوم در اختیـار    هاي  سرنخها،  و حساسیتها  این کاوش .بکاود
هر شاعري که توانایی بیشتري براي یافتن و ساختن کلامی مناسب و  بنابراین. گذارد می خواننده
هـاي   کمک شایانی به طراوات و شادابی شـعر در قالـب  ، ل زا را در ساختار شعر داشته باشدتحو

 پس از انقلاب اسلامی هاي سنّتی ات نوگرایی در ساختار قالباز خصوصی. واهد کردکلاسیک خ
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

 .هنجارگریزي در بافت کلام
 .نوآوري در قافیه همراه با پردازش تازه و روز پسند

 . ...حاشیه روي و ، استقبال، ادبی تضمنهاي  سنّترها کردن تدریجی 
ع مصرع ابیاتهاي  م نگارش با حفظ سیلابدر فر تنو. 

 .هاي سنّتی به تأثیر شعر نیما و پیروان وي هاي نو در پوستۀ قالب هاي قالب ظهور برخی ویژگی
هـا   کهنه با کمک تکواژهاي الحاقی که در شکل جدید سازههاي  گسترش پذیر ساختن واژه

 .دخیل هستند
افزایش اشعار مردها و ضرب آهنگ واژه ی از موسیقی کلامیف با تأس... . 

فـوران هیجانـات   ۀ نتیج ـۀ پیروزي انقلاب سروده شده است، نخستین اشعاري که در آستان
ق یی که ممکن است پس از یک انقلاب در هر کشوري تحقّها مایه مذهبی و سایر درون -یملّ
جـاري  هـا   انقلاب بـر سـر زبـان    براي نمونه این سرودة سپیده کاشانی در طلیعۀ. باشد ، مییابد

 :گردیده است
  به خــون گـرکشی خاك من دشمن من
  تنـــم گــــر بســوزي، به تیرم بدوزي

  تـــــوانی ز قلبــم ربــایی کجــــا می
  مسلمــــانم و آرمـــــانم شهــــــادت

  بجــوشد گل انــــدر گـل از گلشـن من
  خصم ســر از تن من جــداســـازي اي

  میهن من تــــو عشق میــــان مــن و
  ست جـــان کنـدن منتجلّّــــی هستی
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  جــــز از جــــام تــوحید هرگز ننوشم 
  

  زنی گــــر بـــه تیغ ستـــم گردن من
 

)68-9: 1378، کاشانی(  
، آشـنایی زدایـی  ، یی از قبیل ترکیـب سـازي  ها با ویژگی هاي سنّتی در ساختار قالب تحول

شاعر پس از . تبلور داشته است، تازه با رویکرد به سبک گذشتهتعبیرها و تصویرهاي ، میزياحس
 مؤثّرتوانسته به نوعی در شکل بخشیدن به فرم اصلی انقلاب در هر یک از اجزاي بافت که می

، و در ایـن رهگـذر از بـذل ذوق    بـروز داده اسـت   فی شایسته از خـود دخالت و تصرّ، واقع شود
در . و دگرگونی شکل هزینـه کـرده اسـت    تحولاین همه را در خلاّقیت و ابتکار دریغ نورزیده، 

زیرا پـس از پیـروزي    .زبان اسطوره اي ؛بینیم تغییر در زبان است می اشعار قبل از جنگ آن چه
. هم چنـان کـه امـروز نیـز همـین روال ادامـه دارد      ، حالتی خفته دارد، انقلاب نیز هنوز قصیده

هـاي   را در قالب مثنويها  و فداکاريها  تایش از قهرمانیزبانی و سهاي  تشاعر ظرفی، بنابراین
اي  هنمون. کند می این فصل از تاریخ بیداري ایران را روایت، نمادین کلیریزد و به ش می حماسی

  :حسن حسینی است  سرودة» اعیلهم صدا با حلق اسم«در دفتر ها  از این مثنوي
  خـــورشید تبعیــدي به زنـدان افق بود 

  ســـیاهی مظهــر تلواسـۀ شـب  دیـــو 
  رست ها جـــاي صنــوبر دار می در بــاغ

  کشیدند  مـــاران سر از سوراخ بیرون می
  ها بود گــــرگ تعفــنّ در کمیـــن آب

  

  شب در هجوم بـال خفـّاشان قــرق بود
  می خورد مغز اختـــران در کاسـۀ شـب   

  رست هاي مار می بــر کتف ظلمت ساقه
  مکیدند نـــام آوران را میمغـــز ســـر 

  ...هـا بـود    باران اسیـــر پنجـۀ مــرداب   
  

)35: 1372، حسینی(  
هاي  و نوآوري کند اط پس از انقلاب را تداعی میترکیبی از حرکت و شادي و انبس، وزن رجز
 ـ . که در بافت کلام ارتعاش دارد هاي واژگانی است عبیرات و ارتباطت مروبیشتر در قل هایـن روی ،

یی در قلمـرو بازسـازي   هـا  اسـت کـه ره یافـت   ) 57-61(آغـاز انقـلاب   هـاي   مربوط به مثنوي
بر ایران سـاختار شـعر از    با شروع جنگ تحمیلی عراق. دهد می گذشته را نیز نشانهاي  ساخت
  . وزن و طنین شتاب گرفته است ناحیۀ
 -پیشین راهاي  ن شیوههمواره هماهاي سنّتی،  در قالب ، بویژهروي هم رفته شعر انقلاب اما

  :عقیده دارنداي  عده. ادامه داده است -ساختار با اندکی بازآفرینی و حذف و اضافه در کلّ
، هندي یا اصفهانی، عراقی، خراسانی یا ترکستانی(ادبی هاي  به تقسیم بندي سبک توجهبا «
در قـرون گذشـته   شعر هاي  از سبکاي  هسبک شعر انقلاب آمیز، )بازگشت ادبی و معاصر، وقوع
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ناصـر  ، انـوري ، زیرا به دلیل وجود بعضی قصاید به سیاق شعري شاعرانی مثل منوچهري، است
مانند قصاید . کند می نوعی بازگشت به سبک خراسانی را تداعی... مسعود سعد سلمان و ، خسرو

 ،مشفق کاشـانی ، محمود شاهرخی، علی موسوي گرمارودي، امیري فیروز کوهی، مهرداد اوستا
ت شباهت بسیاري از همین قصاید از لحاظ محتوا به شعر دوران مشروطی . ...حمید سبزواري و 

در مـواردي سیاسـی اجتمـاعی    ، زیرا مفاهیمی که شاعران در این قالب شعري ریخته اند، دارند
است کـه در  اي  هغزل وارۀ ممقد، نبود تشبیب، نخستهاي  اختلاف دیگر این قصاید دوره .است

را از ها  تشبیب شاعران انقلاب اسلامی همان. شد می در مثنوي هم رعایت حتّیاسانی سبک خر
  )13: 1380، کافی( ».کنند می اصل قصیده و مثنوي جدا کرده اند و به صورت غزلی مستقل ارائه

ة وار هقصـید « به نام» مرتضی امیري اسفندقه«ة سرود، مه و تشبیببی مقدهاي  از قصیده
  :با مضمون این بیت حافظ، فرهاد امیري اسفندقه، شهید مفقود الاثراست که به » داغ

  نشان یار سفر کرده از کـــه پرســـم بـاز 
  

  که هر چه گفت برید صبا پریشــان گفـت  
  

  :تقدیم کرده است 
  تــاکی دل من چشم به در داشتـــه باشد
  آن باد که آغشتــه به بوي نفس تـــوست

  سفـــرت را بستی بـــار آن روز کـــه می
  

  اي کـــاش کسی از تــو خبر داشته باشـد 
  از کوچۀ ما کـــاش گـذر داشـته بــــاشد    
  گفتـــی به پـدر، هر که هنر داشـته باشـد  

  

)61-2: 1378، امیري(  
هـر  . عاري از هر نوع تشریفات فاخر درباري است، هشتاد است دهۀ این قصیده که سرودة

که ، تآرزو و انتظاري به بلنداي ابدی، عشق، رثا، درد، یفاز توصاي  هبا آمیز، چه هست متن است
بـدون اینکـه نیازمنـد بـه     ، شاعر به خوبی رعایـت گردیـده اسـت   ۀ به وسیل» در زمانی«ألۀ مس
علی (» تیکانکیر«اشعارشیوة به  سنّتینوآوري در قالب  گاهی نیز .و دعاي تأبید باشد» صتخلّ«
  :کند  می وار جلوه» فنتیک« و نگارشی )30-2 :1378، پور

  در انتظار رویش دوباره اندها  شکوفه
  بیا و روح عشق را

  صدا                       
  صدا                               

  صدا                                       
  بزن                                              

  )34: 1364، محمودي (                                                    
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کـاملاً متفـاوت از    کلیساختار و پدید آوردن شة ف در حوزبه معنی دخل و تصرّ» نوآوري«
نظام و منطـق شـعر   ، عدول از چهارچوب قوانین هر چند این گفته نباید بستر. فرم معمول است

هم توانسته اند در ساختار شعر نقشی برتر از گذشته ایفا ها  شکل واژه تّیحدر این مورد  اما. شود
  .کنند و پیام را با طرحی جالب تر به خواننده ارسال نمایند

  :»لا«به عنوان مثال شکل ترسیمی جاروب 
    بروب از خویش این خانه ببین این حســن شاهانه

  بن خانه روب آمد» لا«بستان که » لا«جاروب برو                                            
)23: 1378، علی پور(  

است کـه شـقایقی در حـال    ) ره(تعبیري براي امام خمینی » لا«می شکل ترسیمی یا تجس
جهـت نقـش و از سـر    هـاي سـنّتی،    گاهی نیز شاعران قالب. کند می فریاد را در تصویر تداعی

این شگرد همـراه بـا    .کنند می کوچکتري تجزیهرا به واحدهاي ها  یک مصراع از بیت، خستگی
  :تازه از نوپردازي استاي  هجلو، کند می که شاعر استخداماي  هتکرار و ریتم ویژ ۀروی

  : اولمصرع 
  بزن با یک
  دو! بزن           

  سه !بزن                     
  ...چار !بزن                                

  نگه دار، ننگه ک، از اندازه مگذر
  به میدان شیراز، از آن ساعت گل

  از کار؟، به خاطر چه داري؟ نیفتاده
  دو !بزن         

  سه !بزن                   
  چار !بزن                               

  )149-51: 1370، بهبهانی(                                            
ع عـلاوه بـر   ، نشاعر از سر تفـنّ  شویم متوجه میبا نگاهی گذرا به ساختار غزل  شـکل   تنـو

طولانی شدن . ورزد می اصرار سنّتیدر جهت خروج از چارچوب قالب ، ج و تکراربه تدر، دیداري
 .نوپردازي استهاي  یکی دیگر از شاخصه ، بویژهها چه در قالب مثنوي و چه در غزل مصرع
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، اكیوسـفعلی میرشـکّ  ، ار کاکـایی نیز عبـدالجب  سیمین بهبهانی و، کسانی چون علی رضا قزوه
سـیلاب هـم تـلاش      20سیلاب به مـرز   11غزل از هاي  کاووس حسن لی در رساندن سیلاب

  :اند کرده
 ـ    ه اسـت آن طـرف تـر از بلـوغ    دخترك اگرچـه رفت

  مانده در نگـاه او ولـی یـک قبیلـه حسـرت شـلوغ      
  ست از این همیشـگی  خسته، مانده در سراب زندگی

  گردنـی همیشـه زیـر یـوغ    ، اره زیـر بـار  قامتی هم ـ
  چشم سفره اش ندیده است در تمام عمر او بـه جـز  

  تلیـد سـرد دوغ   ۀکاس ـ، پیاز و نـان خشـک  اي  هلقم
  کنــد زکــار او نمــی ایـن زمــان بســته یــک گــره وا 

  ...با وجود این همه نبـوغ  ، با وجود این همه تلاش
  

)60-1: 1379، حسن لی(  
نماید و  می غریب هم، مضاف بر اینکه طولانی ست» دوبار فاعلات فاع«می بینیم که وزن 

را  هاي سنّتی دگر گشت ساختار قالب...) شلوغ و ، دوغ، بلوغ، دروغ، فروغ(نوي هاي  در کنار قافیه
 ـ« او با داشـتن دفتـر  . دانند تحول میسیمین بهبهانی را همه آغازگر این . دهد می نوید ی از خطّ

نزدیک به » دشت ارژن«و نیز دفتر جدید ترش  60تا  54هاي  مجموعه غزل» سرعت و از آتش
. وزن نو را در غزل آزموده است که همگی تا زمان شاعر کم سابقه یـا بـی سـابقه هسـتند     33

  :است» بار 2، مستفعل مفتعلن، هاترین آنمشهور
  و نجیب خموش چون غنچه –دردا که نشان شکیب

  

  )38: 1370بهبهـانی،  (پژمرده ز آفت بیم، بر شـاخۀ لاغـر مـن    
  

نو و بدیع چشـم  هاي  بلکه گزینش قافیه، تنها به وزن منحصر نگردیده، نوگرایی در فرم اما
  :اندازي زیبا دارد

  فهمی؟ هـیچ  قحط آب است تو ز قحط چه می
  

  )48: 1374معلمّ، (فهمی؟ هیچ  از تموز و عطش و رهط چه می
ــاوه گفــت  ــدعی ی ــر م   ز شــب گفــت اگ

ــن راه  ــت  در ای ــده اس ــول آم ــرار غ   تک
ــول  ــۀ غـ ــن از فتنـ ــته ام   مـ ــا خسـ   هـ

  

ــت     ــاوه گف ــبح نوب ــر ص ــنام ب ــه دش   ک
  چـــراغ ســـخن را افـــول آمـــده اســـت

  هــا خســـته ام  مــن از طبــق معمـــول  
  

)140: 1363حسینی،(  
صورت اشعار را طراوتی خاص ها،  افول و معمول، رهط، مذکور به ترتیب قحطهاي  در نمونه
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ساختار بـه شـمار   هاي  را باید جزیی از نوجویی، و شعر جنگشعر پس از انقلاب . بخشیده است
واژگـانی کـه   . ت گرفـت انقلاب و جنگ شـد  این منظور و انگیزش با ورود واژگان خاص. آورد

  .شعر جنگ است بویژهشعار زدگی در شعرهاي آغازین هاي  نشانگر بینش انقلاب و رگه
، هر جا حرفی دارند و دردي. یستندهستند کسانی که در پی قافیه پردازي ن، با این وصف«
هیاهوي «در غزل » قزوه« .رود می شعر هم به پایان، گویند وگرنه با تمام شدن بن مایه می شعر

بیتی هم ابا چهار و پنج از سرودن غزل  حتّیاو  .در بند درازگویی و قافیه پردازي نیست» قیامت
به شـعر وي   ایجاز خاصی، ویژگی همین .ندارد و غم آنش نیست که چرا غزل هفت بیتی نشده

  :داده است
  این طوفان که آسایش ندارد خنجرش! آه

  شـود  باد اگر بگشاید، آنی آسمان گم می
  آفرینش وامدار اوست، عرش و فرش نیـز 

  شـود  آید، آسمان از شوق آتش مـی  او می
  

  جز هیاهوي قیامت نیست نـام دیگـرش  
  آورد از هـر بـرش   جبرئیلی سر برون مـی 

  رشید را روزي برانـدازد درش واي اگر خو
  هاي کهکشان اسـپندهاي مجمـرش   دانه

  

  )165- 66 :1373، قزوه(
غزل که هر بیت آن حرفی براي خود جـدا از   ، شاید بتوان گفتدر مورد ساختار غزل امروز

آغـاز و  . منسجم و یک دسـت اسـت  ، غزل امروز. ی از اعراب نداردامروز محلّ، ابیات داشت ۀبقی
غـزل امـروز بایـد از    ، بلکـه . امروز نباید بی حساب باشد و حرفی ناتمام باقی بمانـد پایان غزل 

یعنی حرف . هیچ کدام از ابیات اضافه حس نشود. ادامه یابد و به پایان برسد، شروع شوداي  هنقط
. ابیات در ارتباط افقی نیز چیزي کـم نیـاورد  . در یکی از ابیات کم رنگ تر از دیگر ابیات نباشد

موسـیقی  ) Dominant( مسـلّط امـروز عنصـر   . ردیف حشو نباشد، ف استوقتی شعر مرد بویژه
شاید شعر را از ، همین پدیده. آوایی است که بر فضاي اغلب شعرهاي انقلاب سایه افکنده است

ده را بـه  خواننافکند تا قانونمند پی  کلیساختار را به ش کند وپیوستن به حشوهاي گذشته حفظ 
 خـاص هـاي   شاعر براي پرهیز از حاشیه روي و پرداختن به زیبایی، زیر نمونۀ  در. شگفتی آورد

  :جوید می در یک مصرع التفات) سه واژه( هنر شعري تنها به 
شیطان ترین  -نه/  هاي ما را زدند دل/ صدا آن چنان زلزله وار بود که انگار / کجا را زدند؟ 

آري هوا  -سیدنتر/ زیر آوار له گشته است  هوا/  ها را زدند هدف رفته و شیشه/ جهان هاي  هبچ
  )153: 1377، بهمنی( را زدند

با عنایت به تقطیع به افاعیل عروضی ایـن  ، طرح پیشنهادي نگارنده جهت دریافت نوآوري



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

(ات 
ارة 
شم

3/69(
 

  1357اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال سنجش ساختاري 
  ١٩  

  :را هجابندي کنیم و با تبیین وزن به برجستگی کار شاعر دست یابیم  اولاست که بیت 
  را زدند ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ك جا 

ن گا ر دل ا ي ما را زدندها  صِ  دا آن چِ نان زلِ زِ لِ وا ر بو د ك  
 ) ]متقارب محذوب( فعولن فعولن فعولن فعل [ 
  

. سپارد می شعري را به خواننده بازهاي  شاعر بخشی از گفته، شود می همان طور که ملاحظه
 –ه -ها ] = ( a-=1[جاي حذف شده را با کشش آوایی مصوت توان گفت حدود نوزده ه می زیرا
احتمالاً شاعر به واگذاري قسـمتی از  ، به تعبیري در این گونه موارد. ترمیم کرده است...) ه -ها

امروز جاري  دیگر ظرفیت روانی را که در جامعۀو با توجیهی . چشم داشته است، شعر به موسیقی
در واژگـان و حـروف جـاي داده    ...) زلزله و ، جنگ(ث ناخواسته حواد، مثل اندوه، و ساري است

، در سـیر خـود   ادبیاتاصولاً ...). شعر در حباب اصوات و آواها ۀنهفتهاي  نیروآزاد سازي . (است
 avant(یا به اصـطلاح آوانگـارد    اولهم پیش قراي  عده. پرورد می  گروهی استاد و دوران ساز

courier (یک تنه«... حسن حسینی و ، بهبهانی، انی دیگر چون عزیزيبهمنی و کس. هستند «
 50-51هاي  سالعد از این که در بحر شعر و شاعري ب، مثلاً بهمنی. هر دو دوران را پیموده اند

تظـار  سـت در ان ها شود که سال می مردي«، کند می را تجربه» بی وزنی«هاي  و سامانی بی سر
را  »فیـل ماننـد  «و کالبد  گویی شعر) 78: 1377، بهمنی(» .یماآمدنش چشم به در دوخته بوده 

ابتکـار و  . تسـاخ غـزل پراکنـده    ةرا از اندام وار» کهنه نوشهاي  مگس«شد با تکانی ژرف  می
تا آن جا که در همان . ساخت بی نظیر است تنوعدر تلفیق موسیقی و شعر و  بویژهوي  خلاّقیت

رنالیستی را به خود وژهاي  بخش عظیمی از بحث ،بازار ادب شدهة دفترهاي نخست اخیرش شهر
نه ایـن کـه تنهـا    ، کشد می هنرمندانه تصویر ، امااندیشد می هر چند حافظانه. دهد می اختصاص

  :چنان که خود سراید. شبیه سازي کند
  زمانه از تو هزاران شـبیه سـاخته اسـت   

  

  )230: 1377بهمنـی،  (خـواهم   هنر شناسم و شبه هنر نمی
  

ن را به شماتیک مدوهاي  نظریهدر غزل زیر بهمنی . فراوانند، دیگر اگر بشماریمهاي  نمونه
ریزد می ت از نیما در قالب کلاسیکشکل توصیف و به تبعی:  

روبروي دریـا  / ، تکیه بر جنگل پشت سر/ ، تا همیشه تنها هستم، دانم می حیف انسانم و«
حال جنگل / آرام و آبی است ، حال دریا/ هستم  در کجاي دنیا/ دانم  نمی آنچنانم که / هستم 

 فـوج مرغـان را  / در چه حالی آیا هستم؟ / من که رنگم را باران شسته است / بستر سبز است 



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/69(
 

  1357اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال سنجش ساختاري 
٢٠  

  .تا هستم، این چنین باشم/ بگذار /  بینی  می زندگی را/ را نیز ها  ماهیها  موج -بینم می
)169-70: 1377بهمن، (  

سـنّتی  نیما را در قالب  منطق دیالوگ و مکالمۀ) 75وردین فر (و بهبهانی در غزل اخیرش 
  :شکند ها می نیم بیتمعاصر در، 

/ آواي گـرمش  / » سیمین تویی؟« -: / در حجمی از بی انتظاري زنگ بلند و سوت کوتاه
راه / غل غل کنان در سینه شارید ، پر نشئه و گرم، یک شیشه می/ آمد به گوشم زان سوي راه 

خـوبی؟  «... / خاموش مانـدم  » .منم، آري«. / مش گویی نیاگاهسیدبواز میان انگار بر خواست، 
  !الحمداالله، خوشم، خوبم -) /   راه دور است، چیزي نگفتم/ ( » چطور است؟» قلبت«خوشی؟ 

  )105-7: 1379، بهبهانی(
زیرا ضرب . باشد) ارب 2مستفعلن مستفعلن فع (ها، دراز بودن وزن  شاید دلیل شکستن مصراع

که ، و گفتاري طبیعیهاي صمیمی  هنشیند تا همراه با واژ می هجا به این فرم خوشترهاي  آهنگ
عبا همه ، این نکته قابل ذکر است که اما .قالب شده اند» ها تکیه«بر بالش هـاي   ها و زیبایی تنو

نسبت بـه  ، خود به جلو اجتناب ناپذیر که گاه در شتاب آهنگ کلینوگرایی به ش صوري، پروسۀ
یی منفی و مخل نیـز  ها تسامحاً پرش، داًیم تعمیشعر اگر نگوة برخی عناصر و اجزاي ساخت وار

از مواردي است که دست کم در ، کوتاهی در امر قافیه. که چندان هم لحاظ نیست، داشته است
وقتـی مولـوي در    .شود می یافت گاهیچند هزار بیتی شاعران گذشته نیز هاي  لابه لاي دیوان

  :مثنوي شریف سروده
  یار جسمانی بـود رویـش چـو مـرگ    

  

  )1050: 1377مولوي، (صحبتش شوم است باید کرد ترك
  

( خود به خود مرتکـب عیـب اکفـاء    ، به این که وي حقیقتاً در بند قافیه نبوده است توجهبا 
کماکان  هاي سنّتی این روند هنوز از سوي نوپردازان قالب. شده است) گ=تفاوت حرف روي ك

 به دو شکل در امر قافیه سهل انگاري، توان گفت شاعر این دوره می ادامه دارد و به طور خلاصه
در مورد نخسـت  . »بازي قافیه« است و دیگري از سر» ایراد در قافیه« ، که یکی نتیجۀکند می

  :باید گفت شاعر احتمالاً قافیه را باخته است
ــر    ــم ک ــاجر فه ــان مه ــق مرغ   ده اي نط

  

  )156: 1376معلمّ، (اسرار ابراهیم و هاجر فهم کرده 
  

  .ایراد دارد) توجیه( که در این جا حرکت 
شاعر آن قدر سرگرم هنرنمایی است که بـه فریـب موسـیقی    ، )بازي با قافیه(در مورد دوم 

  :ماند می از آوردن شکل صحیح لفظی قافیه غافل، کلام و آهنگ صحیح
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  درسـت بگـویم  تو حجـم بسـتۀ رازي اگـر    
  تو عقل سرخی شبها، تو فصل سبز نیـازي 

  خورم که نرفتـی  دلا به حال تو افسوس می
  

ــویم    ــت بگ ــر درس ــازي اگ ــاع نم ــو ارتف   ت
  تو شرح گلشـن رازي اگـر درسـت  بگـویم    

  اگر درست بگـویم » راضی«تویی به ماندن 
  

)74: 1374، امین پور(  
با » خطوط« و نیز در ابیات زیر قافیه کردن. اشکال است با راضی محلّ» رازي«قافیه کردن

  :گردد می مشمول عیب اکفاء... و » عنکبوت«و » سکوت«
ــره ــد   حنجـ ــکوت گرفتنـ ــا روزة سـ   هـ

  هاي  فریـاد بـود و بغـض گلـوگیر     عقده
  عاشــقان گرســنۀ مرگنــد   : نعــره زدم 

  چون پـر پروانـه تـا کـه دسـت گشـودم      
ــیدند   ــبح کش ــرود ص ــر س ــا ب ــطّ خط   خ

  

ــره ــا پنجـ ــد  هـ ــوت گرفتنـ ــار عنکبـ   تـ
  بهــت فصــیح مــرا ســکوت گرفتنــد     
ــد   ــوت گرفتنـ ــوت لایمـ ــرا قـ   درد  مـ
  دســـت مـــرا لحظـــۀ قنـــوت گرفتنـــد
  روشــنی صــحنه را خطــوط کشـــیدند   

  

)108: 1379، امین پور(  
گاهی در باختن پساوندها و زمانی به سبب واگذاري آن به ضرب ، اهمال قافیه و بازي با آن
  :ظاهر شده استآهنگ کلام و اتباع در بیان 

  کجاسـت؟  اشـراق اي کبوتر تـو بگـو آبـی    
ــا چــون     ــر ناکج ــه ه ــسب ــنم؟ تجس   ک

    

  )63: 1376بیدکی، (کجاست  باغو بگو سبزترین گوشه این 
  )48: 1372بختیـاري،  (کـنم؟   تفحـص چقدر این زمـین را  

  

بیان قالب کهن هاي  شکنی سنّتاز اي  هرا براي پار» تسامح« برخی از تحلیل گران، عنوان
زیـرا ایـن گونـه    . درسـت نباشـد  ) سهل انگـاري (کرده اند که شاید کاربرد مناسبی به این معنا 

سنّتی شـده  وارد شعر » نوهاي  قالب«ت از معاصر است و به تبعیهاي  ملازم نوپردازي، فاتتصرّ
 .ان و شور شاعرانه باشدو گویا حاکی از هیج. و آن تکرار بیت یا مصرع در طول شعر است است

بر حالت زبان و تعادل روانـی شـاعر بـراي     ، تأکیدآمد که بر اندام شعر جلوه گر شدهسلاحی نو
وحدت موضوع و درك مطلـب از  ، مرکزياي  هتسریع وصول پیام از سوي خواننده و ایجاد هست

  :جانب سراینده است
شعرم امشب پر از حس ،   داغـم  امشـب پـر از حـس  

ــته دردي دارد ــته آهسـ ــی آهسـ ــراغ مـ ــد سـ   مآیـ
ــن درد را ــی ای ــاد   م ــانم افت ــروز در ج ــم دی   شناس

ــاغم     ــه ب ــردان از کوچ ــتند م ــی گذش ــروز وقت   دی
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  در خـویش آتـش گرفتنـد   ، مردان داغی کـه دیـروز  
  مــردان داغــی کــه امــروز از داغشــان بــی دمــاغم 

»شعرم امشب پر از حس ،  داغـم  امشب پـر از حـس  
  »آیـــد ســـراغم مـــی آهســـته آهســـته دردي دارد

  پرسـم از خـویش   مـی  رمندهدر نور لرزان فانوس ش ـ
ــد  ــید رفتن ــردان خورش ــیم ــراغم؟  ، م ــا چ ــوزد آی   س

  

  )11: 1373، سپاهی لائین(                                                             
 سـعی کـرده ام فـرم بعضـی از اهـرم      مـن «: گویـد  اي می هخود در مصاحب، رضا سپاهیعلی

مثل تکرار از یک ، تکرار یک بیتغزل بیازمایم و از این جمله است شعر سپید را در هاي  )شگرد(
عیکی دیگر از ) 11: 1372، لائین( ».بوده است مؤثّرگذاري بیشتر کلام  تأثیرسطر که در  و  تنو

هـاي   لخـت  هایی شـبیه  انقلاب این است که لختپس از  هاي سنّتی شعري در قالبهاي  تفننّ
چهارم لخت با یکدیگر هاي  تنها مصرع، در این فرم. سراید می وارزنجیره  کلیچهار پاره را به ش

بـه ضـرورت    ئاًنیز استثنا) متقاطع(و دوم  اولدوم و سوم و یا هاي  قافیه اند و گاهی هم مصرع
  :شوند  می مقفّی، آهنگ کلام

  چهـــــــره اش فـــــــروغ الهـــــــی
ــی     ــه کــه م ــر آنچ   دانــی والاتــر از ه

  

ــرود  ــبش ســــــ ــر دو لــــــ   بــــــ
ــا   ــداق تــ ــدا«مصــ ــود» روح خــ   بــ

  

***  
  کیســت» روح خــدا«مــی گویمــت کــه 

ــویم  ــاش بگــ ــو فــ ــا تــ ــذار بــ   بگــ
  

ــرت    ــدة حیـ ــه دیـ ــدمش بـ ــن دیـ   مـ
ــود   ــاي بـــ ــداي نمـــ ــۀ خـــ   آیینـــ

  

)11-12: 1369، راکعی(  
عدیگر از  شکار شده استزیر به طرزي نو آ طعۀدر ق، شعري قالب کلاسیکهاي  تفننّو  تنو .

) ابیات قبل به عکس(تنها یک دو لختی چهار لخت دارند و ، شعرهاي  بیتبدین معنی که تمام 
عنوان غزل . است تنها در مصرع چهارم آورده شده، در لخت دوم نیز قافیه .در پایان آمده است

  :بوده است» برون غزل بهدرون غزل «خذ أدر م
ــر   ــمان و ابــ ــی در آســ ــض آبــ   بغــ
  راز هوهـــــوي آب و یـــــک قطـــــره

  

ــه ــود گریــ ــاران بــ   اي در گلــــوي بــ
  بـــود هــاي و هــوي بــاران     قــامتش 

  

***  
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  خیس و خـاموش و سـر نوشـتش بـرگ    
ــنش دور ــور وار بعیـــ   همچـــــو انگـــ

  

  بـــرگ ســـالار و خرقـــه پـــوش گیـــاه
  خانـــه اش در ســـبوي بـــاران بـــود   

  

***  
  هــا  خشــک دیــدار و خشــک پنهــان   

  

  )11: 1374نجد، (در تنم آرزوي باران بود 
  

  .گرفته استپایان ) با عنوان مقطع(ساخت غزل زیر نیز چنین است که شعر با یک مصرع 
ــود  ــده ب ــررّ آم ــاك عــذابی مق   چــه دردن

  بــارد  درون آینــه برفــی غریــب مــی   
  دو شــمعدان و یــک آیینــۀ شکســتۀ تــار

    

  که آن سیاه شـب شـوم اختـر آمـده بـود     
ــود   ــده ب ــر آم ــی س ــرغ ب ــار پنجــره م   کن
  کز آن دو شاخۀ گل خون چکان برآمده بود

  

  »و پاره پاره لباس عروسی مادر«-
)60: 1376، میرزائی(  

کرده اند و آن افـزودن مصـرع بـه     تصرّفمتعارف هاي  و ساختها  برخی شاعران در قالب
  :متوالی در شعر استهاي  لخت

ــتیزه فــروش     ــب س ــب، ش ــوکت ش   ش
ــد   ــوره زار را مانـــ ــینه اش شـــ   ســـ

    

  چفیـه اش، بــرف خفتــه در ســلاح ســوار 
  شــکار بــر او   -زخــم شمشــیر جــان  

  

***  
  زیـــــر نیـــــزار ابـــــروان بلنـــــد   

  آفتـــاب جنـــوب مـــی درخشـــید در  
  

ــد دو چشـــم   ( ــد و مـــرده آبکنـ   )راکـ
ــژه ــی  مـ ــزه مـ ــه نیـ ــایش بـ ــد هـ   مانـ

  

  مرد خون رکاب جنوب ةمژ
***  

ــرب   ! آه  ــا شـــکوه عـ ــن پیـــر بـ   ایـ
ــد  (  ــکاف ده ــینه را ش ــش ار س ــر ب   )س

ــر تــن ســلیح راســت کنــد؟    خــود کــه ب
  

ــیند   (  ــف بنش ــه کت ــنه اش گــر ب   )دش
ــر  ــف تیــ ــانش در تــ ــد جــ   ور بتابنــ

ــا خصــم در نهــد شمشــیر؟   ــا کــه ب   ...ی
  

)9-12: 1374، میرشکاك(  
 توجهکه با . در اصل پانزده لخت دارد، از کتابی دیگر به همین نام» قلندران خلیج« ةچارپار
هر کدام یک ، چهارم و سیزدهم و پانزدهمهاي  یعنی پاره، خت آنلدو، داخل پرانتزهاي  به لخت

  .دارندها  و دو مصراع بیشتر از سایر لخت
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آفرینش مثنوي چهار لختی . شاعران نو پا ادامه دارد در ساختار به وسیلۀ، هنوز هم نوگرائی
وي خود در این مورد گوید . توان یافت می ایشان ، از غلامرضا کافی در پایان نامۀرا نخستین بار

چهار مصراع ، که شاعر به جاي هم قافیه کردن دو مصرع ، مثنوي اي استمثنوي چهار لختی: 
هـاي   وزن، در این قالب. شود می گذاري شعر به این سبب بیشتر تأثیرورد و آ می را با یک قافیه

پس از جنگ که بـه وزن کوتـاه   هاي  دهند و از این جهت با مثنوي می کوتاه بهتر خود را نشان
  )253-55 :1380، کافی. (دهد می مناسبت نشان، گرائیدند
  :این نوع نمونۀ

  خوشـا آنـان کـه جـان بـر کـف نهادنـد       
ــون   ــر خ ــوه اگ ــوج زد، ک ــتادند -م   ایس

  

ــد  ــحف نهادنـ ــر مصـ ــلیم بـ ــر تسـ   سـ
ــد    ــت دادن ــه راه دوس ــان را ب ــر و ج   س

  

)254: 1374، کافی(  
  :و با ز هم این شاعر نوگو 

  ســـــر نبایـــــد کـــــه بازبســـــتانیم
  عشـــق را راه و رســـم اگـــر دانـــیم    

  

  چــــون غبــــارش مگــــر برافشــــانیم
  »ســـــر ببـــــازیم و رخ نگـــــردانیم«

  

)64: ،1374، کافی(  
مانند یک بیت یا نیم لخت یا یک مصرع از مثنوي در سراسـر منظومـه یـا در     تکرار ترجیع

دانند که به  می شعر انقلابهاي  شاید چندان سابقه نداشته باشد و آن را از ویژگی، از آناي  هپار
علـی   .رساند می پیوستگی موضوع را، بلندهاي  در وزن بویژهقصد حفظ آهنگ و موسیقی کلام 

رجعت سرخ «از دفتر » اثیم وارث زنجیر یکدیگرور«بلند هجرت و هاي  مثنويدامغانی در  معلمّ
  :آویزد  می ادبی دست تفننّبه این » ستاره

  این فصل را با من بخوان باقی فسانه است 
  

  این فصل را بسیار خواندم عاشقانه اسـت 
  

***  
  هفتاد باب از هفـت مصـحف بـر نوشـتم     
  از شـش منــادي راز هفـت اختــر شــنیدم  

  بانــگ را از پــنج نوبــت زن گــرفتم ایــن
  این جاده را با ریگ صـحرا پویـه کـردم   

  

  ایـن فصــل را خوانـدم ورق را در نبشــتم  
  ایــن رمــز را از پــنج دفتــر برگزیــدم    
ــرفتم   ــرزن گ ــاد در ب ــر را از ب ــن عط   ای
  این نامـه را بـا مـوج دریـا مویـه کـردم      

  

***  
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  این فصل را با من بخوان باقی فسانه است
ــود و شــ ــودشــبگیر غــم ب   بیخون بــلا ب

ــی   ــب م ــت ش ــر قام ــان ب ــد قابیلی   تنیدن
  

  این فصل را بسیار خواندم عاشقانه اسـت 
ــود   ــربلا ب ــر دم ک ــورا و ه ــر روز عاش   ه

ــی    ــت م ــان بــوي قیام ــنیدند هابیلی   ش
  

)180-90: 1372، باقري(  
فـروغ و شـفیعی   ، شـاملو ، بینـیم  مـی  این ساختار را ما در اشعار شاعران قبل از انقلاب نیـز 

مرکـزي و   ز یک شعر نو به عنوان هسـتۀ خود نیما با تکرار سطري ا، پیش از آنها حتّی، کدکنی
  :آورده اند می را براي حفظ و انسجام ساخت به وجود» چارگوشی موزائیک وار«، اندیشه تجلّی

 پیچد باد می/ خرد و خراب مست ، از فراز گردنه/ یکسره روي زمین / خانه ام ابري است * 
آي نی زن که تو را آواي نی برده است دور از ره / و حواس من / یکسره دنیا خراب از اوست / 

/ م مـن روي آفتـاب  / در خیال روزهاي روشنم کز دست رفتندم / خانه ام ابري است / کجایی؟ 
 و به ره نی زن که دائـم / و همه دنیا خراب و خرد از باد است / همی برم در ساحت دریا نظاره 

  .راه خود را دارد اندر پیش/  نی، در این دنیاي ابر اندود نوازد می
)165: 1364نیما یوشیج،(  

زنی نسـبتاً طـولانی   که و» مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع« هم با گزینش وزن معلمّعلی 
  :مثنوي را با بیت  است، هر پارة

  این فصل را با من بخوان باقی فسانه است
  

  عاشـقانه اسـت  این فصل را بسیار خوانـدم  
  

ع راهی براي تنبه خواننده و نیـز  ، با این حربه او سعی دارد. کند تجدید مطلع می قالـب   تنـو
سـنّتی را داراسـت و هـم    قالـب  هـاي   این شکل گزینش وي در واقع هم ویژگـی . جستجو کند
د یعنی شاعر هم از یک الگوي وزنی و قالب بیرونی یا شکل چن ؛انیک وار شعر نو راگار خصیصۀ

ي مقید است و هم یـک شـکل درونـی و پـیش     استفاده کرده که تا حدstanza form [[بعدي 
پا به ) ها ین کاروانروند ا می (...نسبتاً بلند هاي  که با عنصر قافیه و درج ردیف، )organic(رونده 

تنها  نه. کند می باز آفرینی هاي سنّتی قالب ار بستۀرا بر حصاي  هبرجستهاي  نقشپاي شعر نو، 
 راه راه در غـزل  کلیمیهنی را به ش ـ -تاریخ و تلمیحات فرهنگی هاي  بهبهانی هم نشانمعلمّ، 
  :انگارد می

  »...هویزه آزاد شد، حمید آزاد شد«
ــته ــا  نوش ــت ه ــان گرف ــد ، ج ــاد ش ــوط فری   خط

ــد « ــویزه آزاد شــ ــد ، هــ ــد آزاد شــ   »...حمیــ



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/69(
 

  1357اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال سنجش ساختاري 
٢٦  

ــا ر  ــوانی آنجـ ــیدجـ ــا :  سـ ــروز مـ ــال دیـ   نهـ
  شـاخ شمشـاد شـد   رو شد، قـد کشـید، کـه    که س

  چـو کـوه  ، جـوان چـون آهـن   ، خطوط لغزنده بود
ــوط پـــولاد شـــد      ــت مـــریخ وار، خطـ   گذشـ

ــخطــوط  ــود دولاپ ــن ، ب ــه در چشــم م   کــه جمل
ــا  ــکفت ب ــد  ش ــاد ش ــوط از ی ــور، خط ــگ و ن   رن

  نه چشمه نـه سـیل بـود    زجوشش خون چه سود؟
ــران از او   ــه وی ــه خان ــد  ، ن ــاد ش ــت آب ــه دش   ن

  تــوفتــاد تـا کــار  ، چــه سـرها  بــه خـاك  ! وطـن 
ــامان ر ــه س ــاد شــد ســید، ز ســر ب ــه بنی ــو ب   ز ن

ــایه  ــا س ــوط ب ــا،  خط ــن ه ــک م ــت در اش   نشس
ــد« ــد آزاد شــ ــد ، حمیــ ــویزه آزاد شــ   »...هــ

  

  )99-100: 1370، بهبهانی(

و مشـاهدات شـناوري اسـت در    هـا   صحنه، ال ذهنجریان سی این گونه ساختارها به شیوة
یـایی  ؤپروازهـاي ر . کوبـد  مـی  لوح شعربر ، و مطبوعات که شاعر با هنرمندي خاصها  روزنامه

بلندتر یک بیـت در  هاي  و در قدمها  وار مصرع یا مصرع کلمات با حرکات آکرباتیک و زیگزاگ
ت  . تصاویر پراکنده است ةکنترل کنند، تمام متن شعر ب نَ هـاي   قالـب  ها در پیکـرة  کاريچنین م
دهـد و رویـش    مـی  فـرار هـا   ذهنرا از  )100 :1363زرین کوب، (» سنگ شدگی« سنّتی، تفکّر

  .نشاند می پر تراوش گذشتگان به تجربه ةبالندگی را بر دهان کوزهاي  جوانه
خود را درون ایـن  ، به کمک عنصر خیال، ن تر و خوش سابقه تر از او بهبهانیمتفنّمعلّم و 

ی مملو از فرهنگی آکنده از اضداد و تاریخ. دهند می به اعماق تاریخ و فرهنگ ایران سفرها  نقش
در تداوم شـکل  ها  هر فصل این سال. به تصویرمی کشند» کاشی کوچکی«تناقض را در داخل 

این مراحل با بر گردان . دارند» مرحله اي«شریکی بلا عوضند و روند ، آبی ذهن ۀنهایی و زمین
هـاي   نشانه، در نهایت .گردد می پیوستها  به سایر مرحله، یا پژواکی ساز نخستین آواي ساخت
  .گردد می تاریخی در درون نقشی واحد فشرده

هاي  این ساخت روایی به هیچ وجه شاعر را در آزاديگذشت، » بهبهانی« چنان که در غزل
بلکه به عکس آن چه شاعر بـه جهـان   . کند نمی فرم محدود» الگوهاي نوین«بیانی و آفرینش 
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شود با خیزشی  می در این ساختار، تپرداخ می -انتزاعی –) subject(درونی و به اصطلاح سوبژه 
) objective(بـه نماهـاي واقعـی و عینـی     ، به جلو میدان ذهن و وابریدگی مطلق را رها کـرده 

توانـد در   می بلکه وي، بیند بنویسد می ساید و سعی کند نه تنها همان طور که می زندگی دست
و خطوط هندسی شعر  اي بزند هۀ شعر خود، نیمایی وار بر بدنۀ خانۀ قدیمی تنجاي جاي این قطع

پیشین خارج شود و طرحی  نیاز به استحاله باشد، از پوستۀرا به طرزي نو معماري کند و هر کجا 
ت خـود در نوسـان   ت و ذهنیکنیم که شاعر بین واقعی می مشاهده، در یک نگاه گذرا. نو بنگارد

» هستی واحد«این که نهایتاً به  تاآمیزد،  ند، واحدها را به هم در میک می موضوع را عوض. است
 اسـت کـه شـاعر ارزش شکسـتن را در تـن آن احسـاس      اي  هنگار، »خطوط« واژة. ي نائل آید

 شـاعر را تحریـک  ، شعر را بـه قیـام خوانـده   ، عمودي غزل تکرار پی در پی آن در خطّ .کند می
با الهام از موسیقی  بنابراین. را به هم ریزد اولمتدهاي  و آیینها  دربایستاي  هکند تا به گون می
سپس . تنفس داده باشد ةکند تا به مصرع اجاز می یی متقارن بدلها هر بیت را به چهارینه، کلام

بیعـی  شـعر را انتظـامی ط  » هـا  رشـته خانـه  «این » العقد سطةوا«با درج یک مصرع به عنوان 
  . پیماید می و از این طریق راه سخت گذشته را هموارتر بخشد می

یا تغییر لحن و یا به خـاطر   تفننّدیگر از تغییر ساختار آن است که شاعر گاهی براي  ۀنمون
هر چند  ، این شیوه در شعر انقلاب .رود می از غزل به مثنوي، یافتن قافیه و ردیف خوش آهنگ

 ـ نقطۀ«حرکتی از  ، اماجدید نیست ، پـیش هـاي   چـرا کـه در دوره  . آیـد  مـی  بـه شـمار  » فتوقّ
 لوقتی که فرهـاد زبـان بـه تغـزّ    ، وحشی بافقی» شیرین و فرهاد«اشقانه مثل یی عها منظومه

 شود و نیز در منظومۀ غزل بدل میقالب به ، با حفظ وزن» شیرین« گشاید تا در وصف دلبري می
  :سلمان ساوجی » جمشید و خورشید«

  :مثنوي 
ــیش   ــد در پـ ــورت دلبنـ ــاد آن صـ   نهـ

  

  خوانـد بـا خـویش    به زاري این غزل مـی 
  

  :غزل 
  گوییا این نقش بـی جـان صـورت جـان مـن اسـت      «

  

  

  »نقش بی جانش مخوان کین نقش جانان من است  
ــی ــس     م ــان در قف ــل ج ــر دم بلب ــانی و ه ــد ج   دم

  

  

ــن اســت   مــی   ــتان م ــوي گلس ــین ب ــاد ک ــد فری   کن
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ــوب و   ــیش دارم خ ــورتی در پ ــی ص ــون  م ــم کن   دان
  

  

ــان مـــن اســـت      صـــورت جمعیـــت حـــال پریشـ

  

)29: 1348، ساوجی(  
  :در ضمن مثنوي هجرت » معلّمعلی «و از 
  :مثنوي

  اي مطربان شنگ و خوش الحان بخوانید  جان را کمر بندید و با جانان بخوانید
  :غزل

ــا   ــر م ــته ت ــدت خس ــیران کمن   اي از اس
ــاه عــرض اســتغنا و حاجــت  ــوه گ   در جل
  با زخـم صـید انـداز چشـم دل شـکارت     

ــاتر   ــا رهـ ــان مـ ــت راهیـ ــا خیالـ   اي بـ
  ران تــو تــا چنــدتــا چنــد اســتغنا و هجــ

ــت   ــد مویـ ــان جعـ ــاد آر از زنجیریـ   یـ
  

ــا   ــر م ــته ت ــت بس ــره ي زنجیریان   از زم
  بگسسته تـر از مـا تـو و پیوسـته تـر مـا      
  از جعد زلف سرکشـت بشکسـته تـر  مـا    
  از هر دو عالم در کمنـدت رسـته تـر مـا    
  دلبسته تر مـا بـا تـو و بگسسـته تـر مـا      
ــا   ــر م ــته ت ــدت خس ــیران کمن   اي از اس

  

)108: 1374معلّم، (  
باشد که تاکنون در شعر فارسـی   می از دیگر فنون کشف ساختار نو، درج چارپاره در مثنوي

   .کار شاعران جنگ استها،  این نمونه از جست و خیز بویژه. سابقه نداشته است
  :مثنوي 

ــوان  ــدة نوجــ ــم فهمیــ ــا فهــ   خوشــ
  »قربــــانعلی عــــرب«خوشــــا شــــور

  

ــان     ــودش تمــام جه ــدر ب ــی ق ــه ب   ک
ــون و    ــرگ و جن ــص م ــه رق ــربگ   ط

  

***  
  :چارپاره 

ــاه « ــد در قتلگـ ــده را دیـ ــه فهمیـ   »کـ
ــود را فکنـــد  ــوش خـ ــر زره پـ   بـــه زیـ

  

ــامن کشــید    ــک آن دم کــه ض   زنارنج
  گــــوارایی شــــهد خــــون را چشــــید

  

)48: 1367، بختیاري(  
از اشعار پـس از انقـلاب روي کـرد    اي  هدیگري نیز به شکل بی رنگ در پارهاي  تفننّه البتّ

مثل واگذاري بخشی از شعر بـه  . دخیل بوده اند تأثیرداشته است که به نوعی در پویش و توان 
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  :سجاونديهاي  خواننده با استفاده از نشانه
ــو خــداحافظی کــنم  ــا ت ــا آمــدم کــه ب   ت

  

  در گلو شکست... بغضم امان نداد و خدا 
  

)110: 1379، امین پور(  
اسـکولار شـیب در غـزل    هـاي   واژه ، درهم آمیزي»قرینه سازي«لمات،بازي با کنوعی  -

  :» مساحت رنج«
ــذاب کنیــد  ــرا ضــرب در ع   شــعاع درد م
  محیط تنگ دلم را شکسـته رسـم کنیـد   
  بلاغــت غــم مــن انتشــار خواهــد یافــت

  

  مگــر مســاحت رنــج مــرا حســاب کنیــد 
ــد  ــراب کنی ــده را خ ــی خن   خطــوط منحن

  نیـد اگر کـه مـتن سـکوت مـرا کتـاب ک     
  

)151: همان(  

 نتیجه گیري

دیـدش  . آوري داشته استنو بهگرایش ، شعريهاي  شاعر انقلاب در هر یک از زمینه، بی شک
شاعر ، در شعر بیش از هر چیز. دگرگون گشته است... طبیعت و ، مذهب، جهان، اننسبت به انس

کارکردهـاي فـراوان   در پی حس کردن مفاهیم انتزاعی براي مخاطب است که در این رونـد از  
شاعر به شنونده یا خواننده و یا ساختار جدید  مثلاً کارکرد رنگ در انتقال حس. بهره جسته است
 ـهاي  شعر با ابداع وزن میزهایی اعروضی که تاکنون در شعر کلاسیک سابقه نداشته است و حس

وري تـازه از فضـا و   بنابراین تاریخ انقلاب بر گرد مح ـ. یابند می که در بستر شعر انقلاب ظهور
قالـب   هايشـعر . آورد مـی  گی شعر را بـه ارمغـان  در نتیجه روزمرّ. گستراند می اندیشه بال و پر
هاي  اجتماعی به سود نوپردازي سیدةنورهاي  توانند براساس معناها و در بایست می کلاسیک هم

  .شعر مدرن دگرگون شوند

  منابع
 .انتشارات توس: بودن و سرودن، چاپ دوم، تهران ، از1357، محمدرضا،)سرشک.م(شفیعی کدکنی  -
 .انتشارات ره گشا: ، چاپ اول، شیراز)از مشروطیت تا امروز(، ادبیات معاصر1375نوروزي، جهان بخش، -
 .انتشارات نوید شیراز:،انواع شعر فارسی، چاپ اول، شیراز 1373رستگار فسایی، منصور، -
 .انتشارات هفت اورنگ: اي تشنه ام،چاپ اول، شیراز ینه، به لبخند آی1379حسن لی، کاووس، -
 . ، شیراز،دانشگاه شیراز)پایان نامۀ کارشناسی ارشد(، بررسی ساختاري و محتوایی شعرجنگ1380کافی، غلامرضا، -
 .نشر سروش: ، تنفس صبح، چاپ دوم، تهران1374امین پور، قیصر، -



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/69(
 

  1357اشعار کلاسیک قبل و بعد از سال سنجش ساختاري 
٣٠  

 .ج،پ،آسموسن و فریدون برهمن،تهران، جمشید وخورشید، به کوشش 1348ساوجی،سلمان  -
 .انتشارات زوار: ،خطیّ زسرعت و از آتش، چاپ سوم، تهران1370بهبهانی سیمین، -
 .نشر کانون :،درهایی براي بسته شدن آفریده شد، تهران1376میرزایی، محمدسعید، -
 .، دریا در غدیر، چاپ اول،تهران،ثابت انتشارات حوزة هنري1364محمودي،سهیل، -
 .انتشارات زوار: بهبهانی، سیمین، دشت ارژن، چاپ دوم،تهران -
 .، رستاخیز کلام، چاپ اول، شیراز، ناشر پیروي1379حسن لی، کاووس، -
 .انتشارات نوین: ، سیري در شعر فارسی، چاپ اول، تهران1363زرین کوب، عبدالحسین، -
 .نشر مرکز : تهران ،ساختار و تاویل متن، چاپ چهارم، 1378احمدي، بابک، -
 .مرکز نشر فرهنگی رجاء: ،سفر سوختن، چاپ اول، تهران 1369راکعی، فاطمه، -
، چـاپ اول،  )پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شـعر معاصـر  (، ساختار زبان شعر امروز 1378علی پور، مصطفی، -

 .تهران،انتشارات فردوس
 .چاپ اول، تهران، مؤسسۀ فرهنگی محراب اندیشه ،)گزینه اشعار(، شبلی و آتش 1373قزوه، علی رضا، -
 .انتشارات بین المللی الهدي: ،شعر امروز، چاپ اول،تهران 1372محمدي نیکو، باقري،ساعد، محمدرضا، -
 .انتشارات آگه: ،صور خیال در شعر فارسی، چاپ هشتم،تهران 1380شفیعی کدکنی، محمدرضا، -
 .انتشارات فکر روز: لاحات نقد ادبی، چاپ اول، تهران، فرهنگ اصط1378مقدادي، بهرام، -
به دلیل نداشتن شناسنامه به هشت فصل عشق بنیاد حفظ آثار دفاع (، )؟(میرشکاك، یوسف علی،قلندران خلیج  -

 )رجوع شود 1374مقدس، تهران 
 .شنشر دارینو: شود، چاپ دوم، تهران ،گاهی دلم براي خودم تنگ می1377بهمنی، محمدعلی، -
 .نشر نیستان:  ، گزیده اشعار، چاپ اول، تهران1378کاشانی، سپیده، -
 .نشر نیستان: ، گزیده اشعار، چاپ اول، تهران1378عزیزي، احمد، -
 .نشر نیستان: ، گزیده اشعار،چاپ دوم، تهران1378موسوي گرمارودي، علی،  -
 .رات مرواریدانتشا: ، گزیده اشعار، چاپ سوم، تهران1379امین پور، قیصر، -
 .نشر دارینوش: ، گزیده اشعار، چاپ اول، تهران1377بهمنی، محمدعلی،  -
 .هاي نقد ادبی، تهران،نشر جامی ، مبانی روش1377امامی، نصراالله،  -
 .انتشارات جاویدان: ،مثنوي معنوي، چاپ یازدهم،تهران1377فروزانفر، بدیع الزّمان،  -
 .قد ادبی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ن1362زرین کوب، عبدالحسین،  -
 .انتشارات فردوس: ، نقد ادبی، چاپ دوم، تهران1380شمیسا، سیروس، -
 .، تهران، سمت)بررسی ادبیات انقلاب اسلامی(، نوآمدگان شعر انقلاب 1373رستگار، مهدي، -
گیم یوشیج، چاپ اول، تهـران، نشـر   ، مجموعه آثار به کوشش سیروس طاهباز و نظارت شرا1364یوشیج، نیما،  -

 .ناشر


